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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم محقق خوئ(قدس سره) نسبت به این قاعدهای که مرحوم استادشان محقق نائین تأسیس کردند اشال مکنند و
اشال که ایشان دارند این است که مفرمایند اینه احراز شرطیت دارد، آیا نسبت به حم واقع شرطیت دارد یا اینه نسبت
به حم ظاهری. مرحوم نائین از این «الماء إذا بلغ قدر کرٍ لم ینجسه شء» استفاده کردند که اگر ی نجس با آب ملاقات کرد
م الزامح عام و ی فرمود در این مواردی که ما ی ر باشد. نائینه ما احراز کنیم این آب کر اینشود ماین آب نجس م
داریم به نام وجوب اجتناب از نجس، وجوب اجتناب از ملاق با نجس و ی خاص داریم و آن اینه الا أن یون کرا، فرمود
این باید احراز شود، عرف مگوید این خاص در صورت حم خاص را دارد که احراز بشود و مادام که احراز نشود ما به

عام رجوع مکنیم و مرجع عام است.

به مرحوم نائین ال مرحوم خویاش

م واقعگوئید یا ظاهری؟ به عنوان حم م واقعفرمایند این احراز را شما در رابطهی با حم حالا مرحوم آقای خوئ
یة بود و شما با آن وضو گرفتید و نماز خواندید و نمتوانید این را بیان کنید برای اینه اگر در ی جای ی آب مشوک الر

بعد فهمیدید که این آب کر است وضوی شما باید اینجا باطل باشد برای اینه در حین وضو احراز کریت نردید. اگر گفتید
احراز قید برای واقع هست باید در حین که دارید وضو مگیرید کر بودن را احراز کنید، ی آب است که ملاقات با نجس پیدا

یة بود وضو گرفتیم و کرده و اگر کریت را احراز کردیم حالا وضو بیریم و با آن نماز بخوانیم اما اگر برای ما مشوک الر
نماز خواندیم و بعد از نماز فهمیدیم که این کر بوده باز باید بوئیم به درد نمخورد، چون موقع گرفتن وضو احراز نردی، در

حال که لم یلتزم به أحدٌ، همه قائلاند به اینه اگر انسان با ی آب مشوک الریة وضو گرفت و نماز خواند، آب مشوک
الریهای که نجس با آن ملاقات کرده و بعد از نماز یقین پیدا کرد که این آب کر بوده این کاف است ولو در حین وضو احراز

نرده باشد، پس مسلم قید احراز در عنوان واقع دخالت ندارد، در حم واقع دخالت ندارد.

احتمال دوم این است که مقصود نائین این باشد که احراز قید برای حم ظاهری است یعن برای اینه به حسب ظاهر ی آب
طاهر باشد باید کریت را احراز کنیم، احراز را قید برای حم واقع قرار ندهیم، قید برای حم ظاهری قرار بدهیم، بعد مرحوم

آقای خوئ مفرماید لازمهی این فرمایش این است که بوئیم این حدیث الماء إذا بلغ قدر کرٍ لم ینجسه شء، متضمن دو تا
حم است: 1) حم واقع را بیان مکند که آب کر لم ینجسه شء. 2) مگوید طریق برای رسیدن به این حم واقع احراز

است، یعن ی حم ظاهری به عنوان طریق برای رسیدن به واقع است.
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مفرمایند این معنا ندارد و ما نمتوانیم بوئیم ی دلیل هم حم واقع را بیان مکند و هم حم ظاهری را، لازمهی فرمایش
نائین این است که اگر بوید این روایت احراز، قید برای حم ظاهریاش هست مفرماید به این معناست که الحم الظاهری

الطبیع و موضوعه احراز الریة، بوئیم این روایت علاوه بر اینه حم واقع را بیان میند و موضوع حم واقع الر
الواقع هست، آنچه واقعا کر است، بوئیم ی حم دوم را هم بیان مکند و آن حم ظاهری طبیع است و موضوعش

احراز کریت است. مفرمایند نائین باید ملتزم شود به اینه این حدیث دو تا حم را دلالت مکند با دو تا موضوع، ی حم
واقع که موضوعش کر واقع است و ی حم ظاهری که موضوعش احراز آن کر واقع است.

موضوع احام ظاهریه مسلم ش است و در این روایت بحث از ش وجود ندارد، الماء إذا بلغ قدر کرٍ لم ینجسه الشء ظهور
در این دارد بلوغ به حدّ کر واقع موضوع برای عدم نجاست است، تا اینجا شد حم واقع. حم ظاهری در جای است که

موضوعش ش است، بوئیم إذا شت در اینه این به حدّ کر رسیده یا نه؟ اینجا فایدهای ندارد، باید احرزت که این کر است
إذا أحرزت الریة لم ینجسه شء، یعن اگر این را گفتیم که این احرزت را با بیان قبل گفتیم به عنوان حم واقع نمتوانیم

قرار بدهیم، یعن کس نوید احرازی که عرف مفهمد قید برای حم واقع است.

بازگشت به کلام مرحوم نائین

قبلا عرض کردیم لازمهاش این است که همهی احام ما مشود قطع موضوع در آن دخالت داشته باشد، هیچ کس نمگوید و
لذا مثال روشنش هم این است اگر با مشوک الریه که با آب نجس ملاقات کرده شما وضو گرفتید و نماز خواندید و بعد یقین

پیدا کردید که این کر است همه مگویند صحیح است ولو اینه در حین وضو شما احراز نردید. نائین فرمود باید برای این
خاص احراز کند، باید عنوان خاص احراز بشود و مع عدم الاحراز المرجع هو العام، این قاعدهی نائین است.

بعد نائین روی این قاعده فرمود اگر ی نجس با آب ملاقات پیدا کند تا مادام که ما احراز نردیم این کر هست محوم به
نجاست است و لذا در آن فروع ثلاثه نائین قائل به نجاست شد و حت در این فرض سوم که ما علم به تاریخ کریت و جهل به
ملاقات داریم، ما بحثمان اینجا رسید که در فرض سوم که علم داریم به تاریخ کریت اما جهل به ملاقات داریم نایین فرمود
هیچ استصحاب اینجا جاری نمشود، بعد گفتیم حالا که هیچ استصحاب جاری نم شود برویم سراغ اصالة الطهاره و آن را

جاری کنیم، چرا؟

به خاطر این اصل که اینجا وجود دارد که اگر ی عام الزام داریم که ی مخصص وجودی دارد عرف مگوید تا مادام که
این مخصص وجودی احراز نشده المرجع هو العام، ی عام الزام داریم و آن وجوب اجتناب از نجس است، خاص الا أن

یون کرا. الآن در ما نحن فیه هم همینطور است، در جای که ما کریت را احراز نردیم وجوب عام مکنیم و باید حم به
.نجاست کنیم این اصل فرمایش نائین

تفاوت کلام مرحوم نائین در فوائد و اجود

در فوائد الاصول مرحوم نائین اینطور بیان نفرموده، بله از راه قاعدهی متعارف که همه جا مطرح است و این قاعده این است:
عل وجوده یبن ف م علیه و مع الشترتب الح إحراز وجوده ف أمرٍ وجودی یقتض م علفرماید فإن تعلیق الحم نائین
عدم الحم، اگر ش کردیم در وجودش بنا بر عدم گذاشته مشود، اگر مولا بود به قول ایشان قلّد العادل یا قلّد المجتهد، ما

نمدانیم این آقا مجتهد است یا نه؟ فایدهای ندارد، باید احراز کنیم احراز  او را، عدالت او را، در فوائد همین مقدار بیان کرده،
اما ظاهراً در اجود التقریرات که من به نقل از مصباح الاصول مرحوم آقای خوئ مگویم مطلب ی مقداری غیر از این است



و آن این است که ما باید خاص را احراز کنیم و مع عدم الاحراز المرجع هو العام.

دخالت عرف در مبنای نائین

در بعض از تعابیر، در تعبیر آقای خوئ دارد که عرف چنین حم مکند و مگوید در اینجای که شما خاص که عنوان
وجودی است احراز نردی همین عدم الاحراز در اینه مرجع عام باشد یف، در تعابیر صاحب منتق البته در تعلیقه، ایشان

مفرماید بناء العقلا که مدانید بین عرف و بناء العقلا فرق است، ایشان وقت کلام نائین را مخواهد مطرح کند مگوید بناء
عقلا در چنین مواردی این است که به این اصالة الظهور و این ظهور عام عمل مکنند.

از کلام مصباح الاصول استفاده مشود که مرحوم نائین مخواهد بوید اصلا اینجا ربط به تمس به عام در شبهه مصداقیه
ندارد، بله ما نمگوئیم خود عام یدل بر این موردی که ما احراز نردیم أنه من الخاص بله عرف و یا بناء العقلا مگوید باید به

عام رجوع کرد نه اینه ظهور عام دلالت بر این معنا داشته باشد، اگر ما گفتیم عرف مگوید، این دیر ربط به تمس به عام
ندارد بله تمس به عرف و بناء العقلا مگوئیم، مگوئیم عرف و بناء العقلا در این موارد مگویند به عام عمل شود. از مصباح

الاصول همین استفاده مشود که نائین بخواهد ی چیزی را بوید که اصلا تخصصاً با موضوع تمس به عام در شبهه
مصداقیه تفاوت دارد اما از تعلیقهی در منتق استفاده مشود که نائین ی استثنای به تمس به عام در شبهه مصداقیه مزند
و مخواهد ملتزم شود به اینه در اینجای که خاص عنوان وجودی را دارد بما اینه احراز عنوان وجودی لازم است اگر احراز

نشد اینجا تمس به عام در شبه مصداقیه مانع ندارد.

نقد استاد به کلام مرحوم خوی

حالا مشود ما ی قضاوت ابتدای کنیم، در این قضاوت تعبیر دقیق همین است که در حاشیه منتق آمده ولو مرحوم آقای
خوئ شاگرد مستقیم مرحوم نائین است و ایشان آنطور نقل مکند، اما این تعبیر دقیقتر است، چون ما اگر بخواهیم بوئیم

نائین چیزی مگوید اصلا ی عنوان دیری غیر از تمس به عام در شبهه مصداقیه است، این معنا ندارد برای اینه نتیجهی
اینه وقت نائین مگوید عرف مگوید المرجع هو العام یعن چه؟ یعن المرجع هو أصالة الظهور ف العام، المرجع هو الظهور

ف العام، یعن در حقیقت باز تمس به عام در این شبهه مصداقیه است.

پس ما روی هر دو فرض باید پیش بیائیم، با این بیان دوم که از تعلیقه منتق هست این مطلب وقت استفاده کردیم جواب از
این اشال که مرحوم آقای خوئ به نائین گرفتند کاملا واضح است و آن جواب این است که نائین نمخواهد بوید احراز

قید برای حم واقع است، مسلم این را نمگوید، این ی. بله نائین احراز را قید برای حم ظاهری گرفته.

اما اینه احراز قید برای حم ظاهری است دیر خودِ دلیل دلالت ندارد اگر نائین مگفت از روایت الماء إذا بلغ قدر کرٍ از
همین، علاوه بر حم واقع حم ظاهری استفاده مشود و باید اشال کنید که دونه خرط القتاد چون آقای خوئ اینطوری

فرموده، اگر کس بخواهد از ی دلیل هم حم واقع را استفاده کند و هم حم ظاهری، این دونه خرط القتاد، چون باید هم
متضمن موضوع واقع باشد و هم متضمن موضوع ظاهری، یعن ی دلیل ی حم دارد به حسب ظاهر ول دو تا موضوع،

این نمشود.

اما اشال این است که مرحوم نائین که مگوید احراز دخالت دارد به عنوان حم ظاهری هم مگوید دخالت دارد این را از
دلالت بر این معنا دارد، این تعبیری که دارد در حاشیه منتق ٍگوید الماء إذا بلغ قدر کرخواهد استفاده کند، نملسان دلیل نم



صفحه 287 جلد 6 مفرماید فیمن ردها بالالتزام بأن الحم المعلق عل الاحراز ظاهری، مسلم است، یعن احراز که نائین به
میدان آورده حم معلق بر احراز مسلم ظاهری است و تردید در این نیست که احراز در حم واقع دخالت ندارد.

هر حم که معلق بر احراز باشد مسلّم ظاهری است، اصلا ما در شریعت احام که در آن قطع موضوع دخالت داشته
باشد خیل کم داریم، از صدتا حم شاید پنج تا هم نباشد!

در حاشیه منتق مگوید مسلم حم معلق بر احراز مشود ظاهر، اما همهی حرف در این است و لا یتفّله نفس الدلیل اشتباه
آقای خوئ این بوده که فر کرده نائین که احراز را مگوید احراز را از خود این الماء إذا بلغ قدر کرٍ مخواهد استفاده کند،اما

اینطور نیست، بل الدلیل علیه هو أصالة الظهور و بناء العقلا عل حجیة العام ف مثل ذل، مفرمایند اصالة الظهور در چنین
مواردی محم است و بعد مفرماید فیون الالتزام بحجیة العام ف الشبهة المصداقیة ف خصوص هذه الموارد و هو لا محذور

فیه.

بعد از اینه خاص احراز نشد اصالة الظهور را در عام جاری مکنیم، عام حم واقع را بیان مکند. حالا اگر خاص را احراز
نردیم و بخواهیم عام را پیاده کنیم به عنوان الواقع پیاده کنیم یا ظاهری؟ اگر بوئید اصالة الظهور یا بناء العقلا در اینجا حم
ظاهری مآورد برای ما، البته التزام به این هم پیدا کنید مانع ندارد بوئیم حالا که اینطور شد خاص محرز نیست اینجا عام را

به عنوان ظاهری مآوریم و این هم مانع ندارد ول آن طرفش هم مشود، عرض کنم آن اشال که شما مکنید با هر دو
صورت قابل جواب است چون ما نمگوئیم این احراز اصالة الظهور را مآوریم، احراز مربوط به خاص است، حالا اصالة

الظهور را مآوریم و عام را پیاده مکنیم یا واقع یا ظاهری، و فرق هم نمکند.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


